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  چكيده 
.  كاربرد متنوعي دارند هستند كهها انسانة همة هاي مردمي در زندگي روزمر از آفريدهبخشي ها  المثل ضرب

در اين ميان مردم ، هاي جهان وجوه مشترك بسياري در انديشه و توليدات فرهنگي خود دارند اقوام و ملتّ
توانند  م دارند؛ مي فرهنگي را با ه–ارتباط تاريخي ترين فارسي زبان ايران، تاجيكستان و افغانستان، كه بيش

هاي فولكلور  هاي اين پيوند در گونه نمونه. هاي مشترك به بازشناسي فرهنگ خويش بپردازند با اين ويژگي
ادب شفاهي ة گون  ها، اين المثل ضرب ارائة در اين مقاله ضمن. استتر  نمايان) ادبيات شفاهي( و فرهنگ عامه

رويكرد تطبيقي زباني، ادبي و فكري در اين نوشتار . گيرد رار ميق مقايسه موردبين اقوام تاجيكي و بختياري 
هدف اين نوشتار، . توجه قرار گرفته است مورد هاي فرهنگي اقوام فارسي زبان ها در كنار پيوستگي متن

  . استشناسي   قوم از منظر زبان و،ها و تاجيكان هاي مثل در بين بختياري يافتن پيوستگي و تطبيق متن

  

  .  تاجيكي، بختياري،المثل  ضرب، فرهنگ عامه،ات تطبيقيادبي: كليديواژگان 
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 مقدمه .1

 ، سياسي-هاي جغرافيايي هاي مرزبندي  دستكاريةهمها، با  پيوندهاي فرهنگي و تاريخي ملتّ
هاي اجتماعي،  آثار و آفريدهاي  مطالعه و بررسي مقايسه. دنكن ارزش و اعتبار خود را حفظ مي

 پژوهشگر بر ،نوشتاراين در . ست اها فرهنگ ها و خرده وري يا نزديكي فرهنگدة كنند بيان
 به پيوندهاي ،»ادبيات تطبيقي«گيري از دانش  و با بهرهاي   كتابخانه وميدانية اساس مطالع

  . فرهنگي و ادبي قوم بختياري ايران و مردم تاجيك پرداخته است
تبار يكي از   دانش شفاهي و سنتي مردم آرياييدادن بررسي قرار كردن و مورد آوردن، نشر گرد
ات ، ادبي)انتروپولوژي (2شناسي انسان ،)ايتنولوژي (1شناسي هاي علم مردم لهئترين مس مهم

هاي باستان تا امروز ادامه  گردآوردن دانش شفاهي از زمان. باشد مي) فولكلورشناسي( شفاهي
ها به طور  نگاران و مانند اين آثار اديبان، تاريخ ،هاي عالم هاي مقدس دين اگر به تمام كتاب. دارد

 اند  بعداً كتابت شده،به طور شفاهي انتقال يافتهها   آنشويد كه  دقيقاً متوجه مي،جدي بنگريد
  ). 3: 1382رحماني، (

هاي بختياري و تاجيكي چه رابطه،  المثل پرسش اصلي اين مقاله اين است كه بين ضرب
 دوري با وجوداين است كه حاضر  تحقيق ةود دارد؟ فرضيوجهايي  شباهت و پيوستگي

زبان  ، بين اين دو قوم فارسي»مثل «ةهاي ادب شفاهي از جمل  متن،جغرافيايي و گذر تاريخي
ويژه ادبيات عامه، مطالعه و  هاي ادبي و به براي پژوهشگران دانش. بسيار به هم نزديك است

رويكرد اصلي . م و ضروري استمهاي  لهئسهاي شفاهي م بررسي علمي روابط متني گونه
تلفيقي ميداني و ة ها و با استفاده از شيو المثل شناسي ضرب مقاله بر بنياد پژوهش متن

بين اقوام و در هاي  ت پرداختن به پژوهش است با اين روش، اهميشدهتنظيم اي  كتابخانه
  .شود مي بيشتر نمايان» فرامرزي«اصطلاح 

   

  پيشينه پژوهش. 2
گونه از ادب شفاهي در بختياري، از سال  اينة بار تحقيق درة شناسي و پيشين ان آثار مثلبي

دهخدا و احمد  اكبر اگرچه پيش از اين، علي.  با چاپ كتاب بهرام داوري، شروع شد1343
: 1381قنبري، ( اند هاي اين قوم آورده مثل شماري را از هاي انگشت بهمنيار، در آثار خود متن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ethnology 
2  . anthropology 
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، ذخاير انقلابة عشاير ايران و انتشار فصلنامة گيري دبيرخان از آن پس با شكل. )46 و 45
نخستين كتاب اختصاصي اين ). 1371 تا 1366سال ( كرد االله كريمي، چند متن را معرفي  ذبيح

 .منتشر شد 1370لنگ بود كه سال   اثر كيانوش كياني هفتهاي بختياري المثل ضربحوزه، 
 در هاي بختياري المثل ضرب هاي هاي بختياري، كتاب المثل  ضربسپس به صورت اثر خاص

االله  ذبيح، نوشتة المثل بختياري صد ضرب هفت ،)1374( يحيي پيرعباسينوشتة ، وحية آيين
امثال و حكم  ،)1375( فريبرز فروتننوشتة  ،هاي بختياري مثلة گنجين، )1374(كريمي 

، )1382(نوراالله مرادي نوشتة ، هاي ايذه مثل، )1()1381( عباس قنبري عديوينوشتة  ،بختياري
فرهنگ زبانزدهاي ؛ )1383(پور  موسي نقدينوشتة  بختياريهاي  المثل ترين ضرب ناب

 مشترك اردشير و زينت ، اثر)احمد، لري ولكي بختياري، كهگيلويه و بوير( مشترك قوم لر
 و )1386(دري پبدني حي  از رضاهاي بختياري المثل  ضربةسرچشم؛ )1385(پور  صالح

  . توان نام برد را مي) 1388(  عيدي محمد ارشادياثر فرهنگ بختياري
  به گردآوري پژوهشگران،مندي از مكتب پژوهشي شوروي سابق در تاجيكستان با بهره

 ة، رسال1967  در سال)بازار تلوزاد (1بازار طلووف. فولكلور اقوام و نواحي مختلف پرداختند
گروهي  1973سال . كردبه روسي منتشر » هاي تاجيكي المثل پيتِْك ضرب«ه نام دكتري خود را ب

 را در دوشنبه تهيه و چاپ كليات فولكلوري تاجيكشناسان انستيتوي رودكي  از فولكلور
.  را به روسي نشر دادهاي تاجيكي هالمثل و مقال ضرببازار طلووف  1989 سال  و دركردند
هاي درسي راه يافت و كتاب  لورشناسان تاجيكي به كتابهاي فولك پژوهش 1980سال 

 به عنوان كتاب درسي بين 3 و امانف2 اثر مشترك اسراري،ايجاديات دهنكي خلق تاجيك
ها و  المثل  ضرب، كتاب4شوروويچ ميرا  اسرارف و واحد1956سال .  راه پيداكرد،طالبان دانش

يزني فرهنگي سفارت ايران در ازبكستان  را1381سال . كردندرا منتشر  هاي خلق تاجيك مقال
 را ازبكي - مشترك فارسي هاي المثل ضرب كتاب ،به همت ابراهيم خدايار و شهرت محمداف

 انجمن قلم ايران در تهران، كتاب 1382  سالو )95: 1385 ذوالفقاري،( منشر كرد
هاي تاجيكي  تمثيلها و  مثل. به چاپ رساند را 5 ملاجان فاضلف، اثرهاي تاجيكي المثل ضرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Базар tеловзад (телавов)                     
2. Bахед  чан aсрари               
3. Pачаб aманов        
4. Bахед mиращорович          
5. Молла чан Фазелов 
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آكادمي .  در دوشنبه انتشار يافت1كالونتاروف. اي.  از سوي يا1965 در سال و مشابه روسي
.  خ، اثرها المثل هاي فارسي و ضرب ها و تمثيل مثلكتاب . م1961 سال  درعلوم اتحاد شوروي

  ). 77- 53: 1385ذوالفقاري، (  را منتشر كرد2كوراغلي. گ
  

  روش تحقيق. 3
هاي  در اين مقاله كتاب. است) اسنادي( اي ميداني و كتابخانهة يق تلفيقي از دو شيوروش تحق

و به استناد متن هستند  اصلي منابع، امثال و حكم بختياري و المثل مشهور تاجيكي ضرب
شده مورد بررسي  جهاني يادة ها متن بختياري به صورت تطبيقي گون هاي تاجيكي و ده مثل

ة دهند شناسي و فرماليستي است كه نشان اين نوشتار بررسي تطبيقي متنروش . قرارگرفته است
شده در  بر آثار منتشر مواد اين تحقيق علاوه. )2(هاي فارسي زبان آسيايي است تارتباط و پيوند مل
لف ؤمة شد  متن گردآوري10000 قريب به ميانهاي بختياري كه از  المثل  از ضربندا ايران، عبارت
  ميانازكه هاي تاجيكي  گزينش شده و متن) كنون  تا1364از سال (اطق بختياري از نواحي و من

روش مطالعه و بررسي تطبيقي اين . اند انتخاب شده) 1932 -2009(  متن مشهور بازار تلوزاد807
ست كه از بين صدها مثل،  به  اها استوار  زباني، ادبي و فكري متنةسه جنبة ها بر پاي متن

  .ميا  بررسي و تحليل كرده مواردي را،»خروارة نمشت نمو «مصداق
 

  مفاهيم نظري. 4
   چارچوب و رويكرد ادبيات تطبيقي؛. 1-4

ها وجود دارد و در بحث ادبيات تطبيقي  هاي ادبيات ملتّ گونهة لي كه در مقايسييكي از مسا
 ،م كفافيمحمد عبدالسلا. هاي اقوام و مناطق مرتبط است موضوعي متنة گنجد، مقايس مي

هاي اين علم را   يكي از پايه،هاي قاهره و بيروت ات اسلامي دانشگاهپژوهشگر و استاد ادبي
بردن هر آنچه كه  درك و لذّتة ملك« :نويسد  در تعريف اين دانش مي وداند مي» ذوق هنري«

 ها سبب المثل گاهي ترجمه و برگردان ضرب). 89: 1382كفافي، ( »در هنر و ادبيات زيباست
نتيجه ذوق هنري افراد   شود، دركمهاي لفظي و معنايي سخن  شود كه موسيقي يا زيبايي مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Я. Э. Калунтаров 
2. Х. Г. Курагли 
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ابداع يا استعداد خلق هنر  عامل اصلي پيدايش هنر،. كند هم نسبت به گزينش يك متن تغيير مي
توان آن را  تمتّع هم يك نيروي فطري و خدادادي ديگر است كه مي). 27: 1371رزمجو، ( است

بر ها   چارچوب بررسي و رويكرد تطبيقي متن). 26: همان( ها ناميد رخورداري از زيبايينيروي ب
 زبان وة انجام شده كه بر مبناي مطالعها   المثل  ضرب2شناسي  و گونه1شناسي  متنة اساس شيو

مورد ) واژگاني، ادبي و فكري سخن گويشوران بختياري و تاجيكية از سه زاوي(شناسي  قوم
و زبان، شناسي   قوممطالعه و بررسية در اين مقاله بر پاي. اند وش علمي قرار گرفتهشناخت و كا
 وجوه اشتراكي زبان در كردنمقايسه خواهند شد و رويكرد اصلي ما نمايان ها   اين متن
  .المثل بين دو قوم فارسي زبانِ تاجيكي و بختياري است رايج ضربهاي  گونه
  
  ع آنفرهنگ مردم؛ تعريف و انوا. 2-4
شناسان، اديبان  شناسان، روان شناسان، مردم از واژگان پركاربردي است كه نزد جامعه» فرهنگ«
  :توجه است واژه، اين تعريف قابلة  سازنديبا استناد به اجزا. هاي مختلفي دارد  تعريف ...و

ود دارد،  زبان فارسي ميانه و نو وجةفرهنگ در آثار بازماندة با توجه به مفاهيمي كه از واژ
به معني » هنگ«به معني شكوه و شايستگي و جزء دوم را از » فر«بايد جزء اول آن را از 

   ).6 و 5: 1382برومند سعيد، (شخصيت، شرافت و فضيلت دانست 
سنجش و  فرهنگ مادي قابل. كنند  تقسيم مي4 و غيرمادي3فرهنگ را به دو بخش مادي

  ... كاربردي و توليدي، داروهاي شيميايي، فنون پزشكي و مانند فنون، ابزارهاي؛گيري است اندازه
 فرهنگ غيرمادي يا معنوي آن دسته از مسايل و موضوعات فرهنگي  و)19: 1383روح الاميني، (

هر ملتّ ) فولكلور(فرهنگ مردم  .را مقايسه و ارزيابي كردها   آنتوان است كه با موازين كمي نمي
ة ها و عناصر سازند يكي از جلوه«. هاي زباني آنان است و آفريدهها  باورها، ارزشة گيرند در بر

از اي  زبانان شامل گنجينه ادب شفاهي فارسي). 9: 1388ري، ذوالفقا(» فرهنگ، فرهنگ عامه است
هاي  متنة شباهت گسترد. شود مي ... ها و ها، متل ها، چيستان ها، قصه ها، ترانه المثل هاي ضرب متن

هش مستقل قرار پژو توانند موضوع يك كتاب و مي، چنان است كه هريك انانزب فولكلوري فارسي
 فراواني و تعدد گويندگان ،د روايات شفاهي ژانرهاي فرهنگ مردمترين علل تعد يكي از مهم. گيرند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. textology 
2. typology 
3. material Culture 
4. material Non - Culture 
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 شرايط اقليمي، جغرافيايي و ، ميزان دانايي،اساس ذوق و سليقه اين راويان بر. ست اها و راويان آن
هاي مختلفي از اين ژانرها را  واريانتها   آناي روحي و رواني گويندگان و مكان توليده يا حالت
هاي رايج در بين گويشوران بختياري اين قبيل تغييرات و  المثل بسياري از ضرب. كنند بيان مي
ها يكي  المثل ضرب) نشيني محور هم(ساخت دستوري و معنايي   اما اغلب، ژرف،ها را دارند اختلاف

ها از  المثل نشيني ضرب در محور هم. تفاوت وجود دارد) محور جانشيني( ساخت ست؛ و در روا
  ). 17: 1387ذوالفقاري، ( شوند پايه و پيرو تشكيل مي) پاره( دو بخش
  

  زبانان   فارسيهاي  المثل، تعريف و گونه ضربة واژ. 3-4
، sprichwortآلماني، در proverbة اژدر انگليسي و. ها وجود دارد  اقوام و ملتهمةالمثل بين  ضرب

تركي  ،lokokti، هندي koto. waza، ژاپني paroemia، در يوناني المثل، مثل و امثال در عربي ضرب
Atalar. sozu سوئدي ،ordsprak اسپانيايي ،refrau مجارستاني ،Kozmondas و در گرجستان 

نيز آثاري ) در پهلوي پندنامك( نامههاي پند كتاب). 1380 اسدي،( شود استفاده مي Qudozشرقي 
وجود » شباهت«المثل  در ضرب. شد ر ايج مردمي نوشته ميهاي  بودند كه در آن پند و نصيحت

در . تر هستند شوند، كامل آن مربوط ميهاي  كه به نوعي به اين مبحث از ويژگيهايي  دارد، تعريف
هنوز از اين ها    بختياري كهوجود داشت» ستانداستان و د«به نام هايي   عبارت،آثار پيش از اسلام

زبان تاجيكستان به دو نام  اين اصطلاح در كشورهاي فارسي. كنند استفاده مي» مثل«واژه براي 
ها و انواع   گونههمةدر ايران .  رايج است2»وجيزه « به نامو در افغانستان» مثل «و 1»مقال«

هاي بديعي چون سجع، جناس،   در حالي كه آرايه.خوانند بديعي را به يك نام مي بديعي و غير
المثلي بسيار وجود دارد، اختصاص يك نام براي  هاي ضرب در متن ... تضاد، تناسب، تلميح و

هاي   در تاجيكستان كه صورتوالمثل به بعد عاموي آن بستگي دارد  هاي ضرب تمام گونه
شود، بهتر  گفته مي» مثل«ادبي ة ايداراي آرهاي  گويند و به صورت مي» مقال«بديعي را  غير
ها از نظر ساختار، زبان، معنا و گفتار،  المثل  واضح است كه ضربنگارندهبه اعتقاد . نمايد مي

براي و تر است  به دو صورت براي اهل ادب مناسبها   آنبا هم يكسان نيستند؛ لذا تقسيم
المثل، امثال و حكم،  صطلاح ضرب در ايران، ابيشترامروز . كند عموم، همان يك اسم كفايت مي

در كه  در حاليبرند؛  بحث اين نوشتار به كار مي موردة را براي گون ... تمثيل، داستان، مثل و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. maqâl 
2. vajize 
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 بردند هاي كوتاه به كار مي شنيدني و جمله به معناي سخن ،را »نيوشه«ة  ايرانيان واژ،گذشته
» مثل«و » المثل ضرب«ة مروز واژ پس از اسلام و گسترش زبان عربي تا ا.)8: 1371عفيفي، (

 هنوز به تعريف ،ها پرداخته اند شناسي كه به گردآوري متن دانشمندان مثل. شدبيشتر رايج 
محقق ايراني ترين  اند؛ حتي دهخدا به عنوان بزرگ ادب شفاهي نرسيدهة واحدي براي اين گون

 از ،ذوالفقاري.  استه نكردهئاين حوزه، در كتاب چهارجلدي خود، هيچ تعريفي از آن ارا
  : نويسد  ميشناس ايران پژوهشگران مثل
است كوتاه، مشهور و گاه آهنگين، حاوي اندرزها، مضامين حكيمانه و تجربيات قومي اي  مثل جمله

مشتمل بر تشبيه، استعاره يا كنايه كه به دليل رواني الفاظ، روشني معنا، سادگي، شمول و كليت در 
   ).25: 1388ذوالفقاري، (برند  و با تغيير يا بدون تغيير آن را به كار ميميان مردم شهرت يافته 

گردآوري شده نشان داد كه اغلب هاي  ساختاري و صوري متنة بررسي و مطالع
هاي  المثل حجم متوسط ضرب. شوند مي هجا تركيب 30 تا 4  كلمه و10 تا 2ها از  المثل ضرب

 ساخت  كهو نثر است) بافته( ها نظم  متن مثلشكل . هجا است12 كلمه و 6بختياري و تاجيكي 
  .شود ها بسيار بيشتر استفاده مي نثري متن

  
  ها  گويش بختياري و تاجيكي؛ معرفي و پيوستگي.4-4

داند كه   ميبافته، نهادي اجتماعي و استعدادي فطري و زاينده هم ورد زبان را نظامي به فرشيد
 ،شود انسان مية وسيل به شمار، بية هاي تاز جملهها و  سبب توليد يا فهم علايم و كلمه

). 27:همان( دهند هاي تصريفي قرار مي زبان فارسي را در گروه زبان )24: 1387 فرشيدورد،(
هاي ايراني  هاي هند و اروپايي، لري و بختياري در گروه زبان بندي زبان ه به تقسيمبا توج
 و شباهت نزديكيزبان تاجيكي ). 99 و 18 :1374 باقري،(  فارسي ميانه قرار دارد- ميانه

هاي  زبانبندي   تقسيمگويش بختياري بر اساس). 97 :همان( نزديكي به فارسي دري دارد
 به فارسي دري و ،هاي فارسي بختياري، برابر واژگان ايراني و تاجيكي فارسي در گروه متن

 ، فارسي ايران و تاجيكستاناي بررسي مقابله. شود قرار گرفته در منطقه، مربوط ميهاي  گروه
تا شامل تمام تاجيكان كشورهاي مختلف هم » فارسي ايراني و تاجيكي«يم ييا بهتر است بگو

ل تأم  نيز قابلفارسي ايران و تاجيكستان با نام ،ايران كلباسية شد ، در كتاب منتشرشود مي
 برابرهاي فارسي ذكر  وتاجيكي) آوانگاري(در فصل پنجم اين اثر هزاران واژه با فنوتيك . است
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هاي تاجيكي با   كه بسياري از واژهمعلوم شدت ما با بررسي و دق در اين ميان  كهاند شده
  ). 1374كلباسي، ( ها يكسان است گويش امروز بختياري

  : نويسد مي» ها آواي همسايه «ةپناهي سمناني در مقال
رشار از عناصر مشترك و آثار فولكلوريك سه كشور ايران، افغانستان و تاجيكستان س

هاي پوياي بومي اين  هاي فرهنگ اين همخوني و خويشاوندي در تمامي اندام. همانند است
ها غربت و جدايي سياسي و  خورد و طبيعي است كه قرن ها به نحو بارزي به چشم مي ملتّ

هاي خويشاوندي فرهنگي ميان  هاي جغرافيايي و حقوقي نتوانسته است رشته مرزكشي
  ).113: 1373پناهي، (ها را بگسلد  كنان اين سرزمينسا
   

  )شناسي از منظر زباني و قوم( هاي بختياري و تاجيكي  مثلةمقايس. 5
 ). 27: 1983طلووف، ( اشكم سير چي پرواي اشكم گشُنه دارد؟. 1

  : رود در بختياري متن زير با همان كارايي و اين الفاظ به كار مي
  گسُنه نداره؟اشكم سير خَور ز اشكم 

?eškame sier xavar ze ?eškame gosne nadâre . 
 اما ،شود بيان مي» شكم«بيشتر نواحي ايران به صورت  فارسي است كه درة واژ» اشكم«

گشنه و « نيز ي ديگر از سو.رايج است »اشكم«ها هنوز به صورت  در بين تاجيكان و بختياري
تضاد واژگاني سير و گرسنه، واج . روند يبه كار م» ش و س«با تفاوت در واج » گسنه
 . ست اها از عناصر زيباشناختي مثل) تشخيص( و شخصيت بخشي» س و ش«آرايي

  ). 28: 1983طلووف، ( از بلا حذر. 2

هاي زير را در جايگاه تحذير، هشدار و دور كردن فرد از امري  المثل در بختياري ضرب
  : شود داشته مي برحذرديوار شكسته از  در متني انسان  وبرند خطرناك به كار مي

  . ز ديوار شكسته، الَْحذر
Ze divâare šekaste? alhazar . 

  !) كن(از ديوار شكسته، پرهيز 
 شوند، براي نمونه با استفاده از گاهي با متن ثابت، واژگاني تغيير كرده، يا افزوده مي

لحظه امكان تخريب و ويراني اي كه هر  استعاره، اين ترس و وحشت از ديوار شكستهارائة 
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  : شود  با زن ناسازگار و شليته و نادرست يكسان شمرده مي،آن هست
  ). 416: 1381قنبري، ( زِ زينه شليته و ديوار اشْكسته الَحذر

Ze zeine šalite vo divâre? eškaste ?alhazar . 
 !!!از زن شليته وديوار شكسته، پرهيز

ليّ در نظر گرفته شده است و دوري و هشدار از آن توصيه به طور ك» بلا«در مثل تاجيكي 
تر از زن  المثل بختياري با همان معناي كلّي به طور اختصاصي  در حالي كه در ضرب؛شود مي

. ست اتر معناي هشدار مفيدة و براي افادتر  متن تاجيكي كوتاه. شود شليته و بد تحذير مي
 سعدي ؛توان نمايان ساخت  شعر و نثر فارسي مياين موضوع را در) شناسي تيپ( شناسي گونه

  :گويد شيرازي در سخن خويش چنين مي
  تهي پاي رفتن به از كفش تنگ      

 

  بلاي سفر به كه در خانه جنگ      
 

).163 :3128سعدي، بوستان، ب  (  
  ). 29: 1983طلووف، (اول بين جاي خود، بعد بمان پاي خود . 3

در ايران رايج نيست و تنها در متون ادبي و تاريخي  امروز ،»بگذار«به معناي » بمان«ة واژ
  :شود  اين متن در بختياري به صورت زير استفاده مي.وجود دارد

  . بجور جاته، بنِه پاته
 Bejur jâte, bene pâte . 

؛ 164: 1381؛ قنبري، 27: 1378؛ كياني، 26: 1375كريمي، ( جايت را بجو، پايت را بنهيعني 
:  صورتالمثل، در متن ديگري با اختلاف در نگارش فولكلوري به ين ضربا). 300: 1381سرلك، 

اين متن ). 31: 1375فروتن، (نيز ثبت شده است . Bejur jât, bene pât. »بجور جات، بنه پات«
دهد كه در مناطق  المثل بختياري وجود دارد و نشان مي هاي ضرب  كتاببيشتردر 

بودن، شيوايي  كوتاهي، آهنگين. شود ان تلفظ ميسردسيري، گرمسيري، ايلات و طوايف يكس
هاي بختياري، چهار واژه  متن بيشتر. شود و رسايي متن موجب به كارگيري گسترده آن مي

با » پا«و » جا«جناس بين واژگان . شود مسجع و آهنگين بودن متن سبب زيبايي آن مي. دارد
  . نيز در مثل نمايان است» آ«مصوت بلند

  ). 30: 1983طلووف، (  قرض نكن، قرض كُني هم خرج نكناز نو كيسه. 4

 خود را گم ،رسند مي به مقام و جايگاهي وقتي ،نفس و نديدهال ضعيفهاي  گروهي انسان
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 خود را با كارهاي سخيف در چشم ديگران ناچيز ،ندو اگر صاحب مال و منالي ش وكنند مي
هاي  نشين، متن هم از نمونه  مردمان زاگرسبا توجه به ساختار اجتماعي و ويژگي اخلاقي. كنند مي

  :)424: 1381قنبري، (  وجود داردها بيشتر كتابهاست و به همين دليل در  پركاربرد بين بختياري
   .كيسه قرَض مكنُْ ارَ كردي خرَج مكن زِ نو

Ze nukise qarz makon ?ar kerdi xarj makon .  
كيسه قرض  ز نو«) 79: 1375فروتن، (» كيسه قرض مك، ار قرض كردي خرجس مك ز نو«

كيسه قرض مكن، ار قرض كردي  ز نو«). 89: 1375كريمي، (» مكن، ار كردي خرجس مكن
  ). 58: 1387كياني، (»  مكنشخرج

شباهت ة دهند ، نشان)شرطي(پايه و پيرو ة تساوي جملمثل و ة ماي واژگان، موضوع و درون
  .ست اها متن

  ). 30: 1983طلووف، (ه جاجا جا، پزند آرد گندم همه. 5

امروز هنر نان پختن خانگي هم در حال فراموشي و نابودي است، ولي روزگاري دختران از 
رنگشان زينت  بخت، نان گرم و خوشة آموختند تا در خان مادرانشان صنعت پخت و پز را مي

دش كاملاً با نان  دو مور،شود كه يكي در تاجيكستان نيز چند نمونه نان پخت مي. ها باشد سفره
با توجه به ارزش (كيفيت   آن هم با،ت پختن ناناهمي. در بختياري يكي است 2»ورويده«و  1»تيري«

  :گويند  در بختياري هم برابر اين مثل مي.شود در مناطق مختلف سبب توليد اين مثل مي، )گندم
  .نون گندم همه جا، نون پز گندم جا تا جا 

Nune gandom hamejâ, nunpaze gandom jâ tâ jâ . 
  ). 650: 1381قنبري، ( جا، نان پز گندم جا تا جا نان گندم همه
شناسي  متنة مقايس. تغيير كرده است» نان پز«به » پزنده«و » نان«به » آرد«در بختياري، 

ة نغم( دهد كه موسيقي دروني مثل بختياري، بيشتر و به سبب جناس و واج آرايي ما نشان مي
 . ست ابا گوش ما آشناتر» ن «و» آ«) حروف

  ). 37: 1983طلووف، (دهند  شتر به كفليز آب نمي. 6

هاي بختياري، همان متن تاجيكي است و نشان از شباهت واژگاني و  برگردان متن
  :هاي بختياري و تاجيكستاني دارد المثل محتوايي ضرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. tiri 
2. vorveyde 



 1390، بهار 1، شمارة 2دورة       هاي زبان و ادبيات تطبيقي  پژوهش
 

 131

  شتر به كو ليز او ادي؟
 Šotor be kavliz ?av ?edi . 

  ). 466: 1381 قنبري،(دهي؟  كفليز آب ميشتر را به 
 .Šotor be kamče leisi seir nibu. »شتر به كمچه ليسي سير ني بو«: اين متن به صورت

  : مجيرالدين بيلقاني ارتباط داردبيت زيرشود هم آمده است و با  شتر به كفچه ليسي سير نمي
). 1018: 1363دهخدا، (شيدايي ود هر آينه ز ابلهي و ببه كفچليز شتر را كسي كه آب دهد 

  . كند تغيير نمي» شتر« ولي ،شود كفليز، در بختياري، كوليز تلفظ مي
  ). 35: 1983طلووف، (شود  شود، بيگانه دوست نمي اشكمبه گوشت نمي. 7

هاي بختياري  المثل متن تاجيكي نيز شباهت بسياري از لحاظ لفظي و كاربردي با متن ضرب
  :اند ي و شفاهي ثبت شدهدارد كه به صورت كتاب

  . نه پفين به گوشت ابو، نه دشمْن به دوست
na pofin be gušt ?ebu, na dešmen be dust. 

  ). 653: 1381قنبري، ( !شود نه دشمن دوست نه جگر سفيد گوشت ميبه معني 
  ) شكمبه= گده( .نه گَده به گوشت ابو نه دشْمن به دوست

na gade be gušt ?ebu na dešmen be dust. 
گونه كه  به سبب جايگاه، تضاد وجود دارد؛ همان) پفين(  يا پف)اشگمبه(گده بين گوشت و 
 . با هم تضاد دارند) بيگانه( دوست و دشمن

  ). 55: 1983طلووف، ( بگذشته صلواه. 8

ها، فراموشي وقايع و ماجراهايي كه باعث غم، اندوه و سختي  يافتن مشاجره براي پايان
 آيد مي bar gozaštehâ salabât »)صلواه(ها صلبات  بر گذشته«ند، اين متن به صورت ا شده
  :اين متن يادآور سخن شيرين شيخ شيراز، سعدي، است). 174: 1381قنبري، (

  بيا كه نوبت صلح است و دوسـتي و عنايـت         
 

  به شرط آن كه نگوييم از آنچه رفت حكايـت      
  ج

). 576: 1361سعدي،  (  

 اندكي در واژگان، ولي با تعداد مساوي در بختياري و تاجيكي استفاده متن با تغيير
روح ايلياتي و با . نمايان است» صلبات«و » صلواه«در » و«و » ب«هاي  تبديل واج. شود مي
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 با گفتن اين ،با عفو و در گذشتن از ماجراها پيوند داردكه گذشت مردمان بختياري و تاجيكي 
  . گويد  مي سخنها  آنقوميهاي  گيمثل، نمايان است و از ويژ

  ). 43: 1983طلووف، (جگر جگر و ديگر ديگر . 9

بودن  در بختياري بدون هيچ تغيير و تنها با برگردان اين متن، در مفهوم عزيزالمثل  اين ضرب
  :شود جا مي هرود، تنها گاهي جاي بخش اول و دوم جاب نزديكان و خويشان به كار مي

ر دير جيره، ديرهجي.  
jiyar jiyare, diyar diyare 

   .جگر، جگراست، ديگر ديگر است
در مفهوم استعاري عزيزان ونزديكان به كار » جگر«دراين متن ). 389: 1381قنبري،(
گونه كه مادر   همان؛شوند  ميتشبيه» جگر«داشتني به   افراد دوست،در فرهنگ عامه. رود مي

بين جير و . برد مادرانه از اين واژه بهره مية اطفبراي نوازش طفل خود، در اوج احساس و ع
 . نيز سجع نمايان است) جگر و دگر( دير

  ). 40: 1983طلووف، (بيگانه وفا كند خويش منست . 10

هستند؛ با توجه به تضاد خويش و » بيگانه، خويش، وفا و من «واژگان كليدي اين مثل 
در بختياري هم اين متن . ديكي و پيوند استبيگانه، اگر وفايي از جانب كسي سرزند، معيار نز

  : گيرد تر مورد استفاده كاربران قرار مي با يك پاره اضافه
  .مونه ارَ گرگ كره و شير بده ميش مونه) خويش(بيگونه ايَر وفا كنُه يار

beigune ?ayar vafâ kone yâre(xiše) mone. ?ar gorg kare vo šir bede meiše mone . 
گرگ اگر كره و شير بدهد؛ ميش من است . من است) خويش(اگر وفا كند يار بيگانه يعني 

كستن واژگان ش  ورود هاي منظوم بيشتر به كار مي در بختياري متن). 212: 1381قنبري، (
  . شود ميبيگانه، بيگونه تلفظ مثلاً شود؛  بيشتر ديده مي

  ). 35: 1983طلووف، ( چند اسكندر زماني پير نرو در اماني، هر  بي. 11

در بختياري هم . اسكندر و سفر روحاني پير در تاريكي و ظلمت داردة متن تلميحي به قص
  :گيرد  ميبه صورت زير مورد استفاده قرار

  ). 208: 1381قنبري، ( بي پير مرو تو در ظلُُمات هرچند سكنَدر زماني
Bi pir marav to dar zolomât. harčand sekandare zamâni . 

 .ر مرو تو در خرابات هرچند اسكندر زمانيبي پي
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Bi pir marav to dar xarâbât. harčand ?esekandare zamâni. 
اين . خوبي مشخص است تفاوت اين متن تاجيكي و بختياري تنها در يك واژه است كه به 
 نيز انافغانستة مردم هزار. زبانان دارد ه در انديشه و مضمون مشترك مردمي فارسي ريشُالمثل ضرب
 ). 507: 1380خاوري، ( »ايسكندر جهاني، بي پير نرو به خرابات: چند كه هر«: گويند مي

  ). 30: 1983طلووف، ( حكمت علت نه، قيمت بي ارزان بي. 12

گويد كه ارزاني  گونه مي المثل تاجيكي در توجيه قيمت و ارزش هر چيزي اين اين ضرب
  : گوييم در بختياري هم مي. ستنيها   آنبودن و كيفيت خوبة كالاها نشان

  .حكمت ني علّت ني، هيچ خووي بي هيچ ليشي بي
 Hič liši bei ellat ni, hič xovi bi hekmat ni . 

 ). 715: 1381قنبري، ( حكمت نيست علتّ نيست و هيچ خوبي هم بي هيچ بدي بي

  ولي كاربرد هر،دنرگي در برابر ارزان و گران تاجيكي قرار مي) تضاد( »بد و خوب«در اين متن 
درآمد اندك مردمان  .شود  آن مربوط مي2 به فضاي اجرا يا كاربرد1ه هر متنيالبت. دو متن  يكي است

  . شود كالاهاي بادوام و مرغوب استفاده كنند  ميكوهستان و ساختار زندگي و كوچ آنان سبب
  ). 30: 1983طلووف، ( دير آيد و شير آيد. 13

ها رايج است و  با شباهت فراوان در بين بختياري) مسجع(هنگين بخشي و آ اين عبارت دو
قيت و ا با موف ام،است كه كسي با تأخير در جايي يا كاري حاضر شودوقتي كاربرد آن 

  :گونه آمده است در بين گويشوران بختياري اين. پيروزي حضور يابد
  .دير بيو، درسِت بيو

 Deir biav derest biav . 
  .ست بيادير بيا، در

هاي  ثير متنأهم رابطه دارد و به ت» اي  نظامي گنجهو شيرينخسرو «اين سخن با بيتي از 
  :هاي ادبي در يكديگر هم اشاره دارد عامه و آفرينش

اـنگرد         چه خـوش گفـت آن سـخنگوي جه
 

  كه دير آي و درست آي اي جوان مـرد         
 

). 32: 1372نظامي، (   
  .  به كار رفته است»پيروز«شير در معني مجازي   ود دارنلاحقدير و شير با هم جناس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. text 
2. context  
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  ).27: 1983طلووف، (ديوال موش دارد، موش گوش. 14

. با همان كاربرد رايج است» ديوار مشگ داره، مشگ هم گوش«در بختياري به صورت 
  :  زير نيز ضبط شده استبه صورتهاي بختياري  در متن

  .ديوار ششَك داره، ششَك هم گوش
 Divâr šešak dâre, šešak ham guš dâre . 

به » موش«و » ديوار«به صورت » ديوال« در مثل بختياري  و است شپشك همانششك
در ديوار و ديوال » ل«و » ر«ابدال واج ). 392: 1381قنبري، (شود  بيان مي» ششك«صورت 
  . توجه است هم مورد
  ).27: 1983طلووف، ( دويدن گوساله تا كهَدان. 15

  .شود اين متن در بختياري از نظر معنا يكسان، ولي با اندكي تفاوتي در واژگان استفاده مي
  .ترُترُه مشگون تا سر تليدون

 Tortore mošgun tâ sar talidon  .  
  ]!است[ ها روبه ها تا سر خاك موش) هروله(دويدن

افراد ضعيف به و خيز يا انجام حركات  ت جستاين مثل در بختياري براي بيان محدودي
ترات مشگون تا «البتهّ در شكل شفاهي بختياري با واريانت ). 248: 1381قنبري، (رود كار مي

اين متن بيشتر موضوع مشترك .  هم ثبت شده استterâte mošgon tâ sare tal» سرِ تلَيدون
دويدن ( ترترُگرنه در مقايسه، دويدن، گوساله و كهدان، در فارسي تاجيكي به ترات يا و ،دارد
 . تغيير يافته است) ها روبه خاك(و تليدون ) موش( ، مشگ)آرام

  ). 29: 1983طلووف، (بزه غم جان و قصابه غم چربو. 16

 متن اين  معنياين متن تاجيكي هم با اندكي تفاوت در بين گويشوران بختياري رايج است؛
الي كه بز در فكر جان  درح؛منافع و سود و زيان خويش استة است كه هركس در انديش

متن زير در بختياري ! شيرين خويش است، قصاب به فكر چربي بز است كه كمتر باشد
  :كاربرد مشابه تاجيكي دارد

  .بز به غم جون، قصَاو به غم پي
Boz be qame jun qasav be qame pei . 

  ). 175: 1381قنبري، ( بز به غم جان، قصاب به غم چربي است
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اي كه  بر نمونه المثل بختياري علاوه هاي ضرب متون كتاب منابع كتابي ودر بررسي ساير 
بز به «. تنها با متن زير مواجه شدم و در ساير كتب متن ديگري ثبت نشده بود م،يخود ضبط كرد

در . Boz be tange jun, qasâv be tange peh). 33: 1375فروتن، ( »تنَگ جون، قصَاو به تنَگ په
يك واژه تغيير » محور جانشيني«هاي بختياري و تاجيكي گاهي تنها در  مثلال واريانت ضرب

 قصاب به قصاو در ةشكستن واژ. رفته است در همين نمونه هم به جاي غم، تنگ به كار. ندنك مي
تقابل .  به شباهت ساختاري و محتوايي متن نيز اشاره دارد،)پيه( بختياري و چربو به جاي پي

  . كند ميمتفاوت اين متن را در زندگي اجتماعي پركاربرد ة م نهادن دو انديشروي ه معنايي و روبه
  ). 28: 1983طلووف، ( برند خر از خر ماند، گوششه مي. 17

  :اين مثل تاجيكي با همين مضمون و محتوا در بختياري رايج است
  .خري كه زخِري كم بو، گوشسه برنِ

 xari ke ze xari kam bu, gušese boren . 
  . برند  ميخري كه از خري كم باشد، گوشش را
  .خرَي كه زِ خرَي كَمتر بو، دينسه برنِ

 xari ke ze xari kamtar bu, dinese boren . 
  .341: 1381قنبري، ( )برند خري كه از خري كمتر باشد، دمش را مي

شابه هاي م  بين همسالان و گروه، اين متن براي تحريك افراد به تلاش و كوشش بيشتر
تناسب بين بريدن و . مضمون اجتماعي و زندگي فردي محور اصلي متن است. رود كار مي به

بخشي به  در نواحي عشايري، براي شتابدامداران است كه » بريدن گوش«ة گوش يادآور كناي
 . كنند جانوران استفاده مي

  ). 29: 1983طلووف، ( كن، زير چاه چاه. 18

گونه كه در متن تاجيكي  ي كاربرد بسياري دارد و همانالمثل در زبان فارس اين ضرب
  :هاي زير وجود دارد ضبط شده در بين گويشوران بختياري هم به شكل

  .چه كنَ تهَ چه
 čah kan tah čah . 

 ). 295: 1381قنبري، ( كن، ته چاه چاه

  .چه كنَْ خسُ به چه ايفته
 čahkan xos be čah ?eyufte . 
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  ). 54: 1375كريمي، ( افتد  ميكن خود به چاه چاه
 وجود دارد و اين امر  ها با واريانت تاجيكي و بختياري شباهت  بين متن، مواردهمةدر 

البته . زبان است فارسية هاي زباني، فرهنگي و هويتي اين دو قوم نژاد برخاسته از نزديكي
  موسيقي حروف. گويشي بختياري استهاي ويژگي از ،»چه«صورت به » چاه«ة شكستگي كلم

  . افزايد و سجع نيز به زيبايي كلام مي) آرايي واج(
  ). 30: 1983طلووف، ( زند، دشمن خندانده دوست گريانده گپ مي. 19

 دشمن با زيراكنند؛  ترها از اين متن استفاده مي پذيري جوان در بختياري براي نصيحت
ر در دشمني نتواند به او ضربه شود تا اگ  ميظاهري آراسته و باطني آشفته با انسان مواجه

  :كند در ظاهرِ دوستي كار خود را تمام ،بزند
  . دوست هنه كه نت وا گريوه

dust hone ke net vâ gerive.  
 . را گريه اندازد دوست آن است كه تو

 با همين كاربرد ثبت شده است كه از حيث معنايي با زيرهاي مكتوب متن  البته در متن
  : استار شبيه اصل تاجيكي بسي

  . هواخُت هونه كه ونت واگريوه نه ونت واحنده
havâxot hone ke vanet vâ gerive na vanet vâ hande.  

  ).710: 1381قنبري، (  نه خنداند،هواخواهت كسي است كه تو را گرياند
 سازمان اين .اقوام عشايري ايران و مردم تاجيك در فرهنگ قومي نيز اشتراك دارند

كنند و به   ميپيوسته زندگي هم  ولي به،كوچكهاي  است كه افراد در گروهاي  نهادها به گونه
ها   عبرت اين رابطه منجر به امر و نهي يا نصايح و. همين علت در امور مختلف به هم نزديكند

اصلي ة منطق( بختياري) كوهرنگ(  كهُرنَََگةها در ناحي  ديگري از اين متنةنمون. شود مي
  : چنين است) لنگ ير كوچرو هفتعشا

  . هركه نهات واگريوه اخوت نه هر كه نات وا خنده
Har ke nehat va gerive ?exot na hark e nat va xande . 

  . هركه تورا گرياند، دوستت دارد نه آنكه تو را خنداند
  .  دارد؛ بين دوست و دشمن؛ گريه و خنده نيز تضاد وجود»ن«، »گ«آرايي  علاوه بر واج
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  ). 30: 1983طلووف، (براد با گپ نغز مار از خانش مي. 20

گفتن تأكيد شده  كردن با ديگران و نرم زبان بر مدارا در فرهنگ ايراني و ساير كشورهاي پارسي
كه شود، به اين معني  هاي بختياري آن استفاده مي ه بر همين پايه اين متن تاجيكي و نمون،است
  : شود  گفته ميچنين حتي مار را نرم كرد در بختياري هم ، شيرين هركسيتوان با سخن نرم و مي

  .به زونِ خشَ ابو ماره زِ سيلا دراري
 Be zune xaš ?ebu mâre ze silâ derâri . 

  ).197: 1381قنبري، ( شود مار را از سوراخ درآوري به زبان خوش مي
  :سعدي بزرگ ايران زمين،  به قول شاعر
   و لطـف و خوشـي      يبانز  به شيرين 

 

  تــواني كــه فيلــي بــه مــويي كــشي
 

شده و مشابه اين متن در گفتار ديگر اقوام ) زبان خوش(  زون خش،گپ نغز، در بختياري
 با زبان خوش شير را روباه« ،)مازندراني( »با زبان خوش جان بگير«: نيز وجود داردايراني 
اخ بيرون بياوري و با زبان زورگويي تواني مار را از سور  مي؛ با زبان خوش)كردي( »كني مي
با زبان خوشي، «  و)كرمانجي و شيرواني( »تواني دو ريالي را از دست بچه بگيري  نميحتي

 ). 463: 1388ذوالفقاري، ) (زرقاني، بندر ديلمي، ميمندي( »كوهي به مويي كشي

  ). 31: 1983طلووف، ( شود گوشته از ناخن جدا كرده نمي. 21

  : شود  اين گونه بيان مي،اين مثل با كاربرد اجتماعي و رواني مشابهدر بختياري هم 
   .گوشت و نخُون زيك سوا ني بون

Gušt o noxun ze yak savâ nibun  .  
  ). 570: 1381قنبري، ( شوند گوشت و ناخن از هم جدا نمي

 يا سببي( هاي خانوادگي يا قومي  است كه برخي روابط و پيوستگيبه اين معنياين متن 
 ارائة اي با الدين خاقاني شرواني، در نمونه گونه كه افضل همان. شوند از هم تفكيك نمي) نسبي

هجر توان ديدني گوشت جدا كي شود از استخوان؟  وصل تو بي: گويد  مي)4(»اسلوب معادله«
 دارند و در مفهوم مثلي،) نظيرال مراعات( گوشت و ناخن با هم تناسب). 1331: 1364دهخدا، (

. ست ار جدايي آنان ناممكن و بسيار دردآورياران، اقوام و كساني است كه تصواستعاره از 
را به ها   آنشوند، جدا نمي ها براي اينكه بگويند دو نفر يا فاميل از هم اي هزارهدر افغانستان، 

 )دشو ناخن از گوشت جدا نمي( »ناخو از گُشتْ جدا نَموشه«: كنند ناخن و گوشت تشبيه مي
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نشيني دستور  در محور هم» نهاد و متمم«جايي  در بختياري با جابه). 487: 1380خاوري، (
  . برند زبان فارسي متن را به كار مي

  ). 32: 1983طلووف، (نام كلان و شهر ويران. 22

  : در بختياري هم به دو صورت همين متن كاربرد دارد
  ). 110: 1381قنبري، ( اسم بلند، كلَگَْه خرَاو

  . خراب: خراو. حصار، خانه يا ويرانه: كلگه
?esme boland, kalgah xarâv  

  . نم بلند، كلگه خراو
Nome bolond, kalgah xarâv . 

  ! خرابة نام بلند، خان
كلان و ويران در . المثل تاجيكي  كه در هر دو مورد شباهت و مانندي فراواني با ضرببينيم مي

» نُم و خراو«شكستگي نام و خراب به صورت . اند بختياري آمدهتاجيكي، به شكل بلند و خراب در 
  . هم نمايان است

  ). 32: 1983طلووف، ( گزد بغله از بالاي شتر كوچك مي كم. 23

اي كه اگر سوار شتر هم   به گونه،آورند سو بد مي شانس و فقير از هر هاي ناتوان، كم انسان
  : ييمگو گزد، در بختياري مي را ميها   آنشوند سگ
  . شانس ار سوار شتُر اَوي سي گرسِ آدم كم

?âdome kam šâns ?ar sovare šotor ?avi sey geres . 
  ). 68: 1381قنبري، ( گيردش شانس اگر سوار شتر شد سگ مي آدم كم

  بدبخت اگر مـسجد آدينـه بـسازد     
 

  يا سقف فرود آيد و يا قبله كج آيد  
 

 زبانان هاي مثل فارسي  شتر از جانداراني است كه در متنت اسبغل در بختياري، كم شانس شده كم
 . بسيار كاربرد دارد

  ). 32: 1983طلووف، (گويي دول خالي من از آسيا آمدم تو مي. 24

  . به معناي سطل يا دلو است» dulدول ـ «ة در بختياري واژ
  !مو ز آسيو ايام تو اگوي گي ني

 Mo ze ?âseyav ?eyâm to ?egoy gey ni!? 

  ).620: 1381قنبري، ( گويي نوبت نيست آيم تو مي من از آسياب مي
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  :گويند ها مي اي  است كه هزارهمتن زيرهايي كه در هر سه كشور پارسي زبان مشترك است،  يكي از متن
  ). گويي تكته نداشت از آسياب من آمدم تو مي(» از اسَيه مه آمدم، تو موگي تكتكه نَدشت«

خاوري، ( »گي دهل خاليه مه از آسيا ميام، تو مي«: گويند همين مضمون ميدر هرات هم در 
 است كه اين كه تنها تفاوت بين قسمت آخر بينيم مياين دو متن ة در حقيقت با مقايس). 79: 1380

  . استسخن » نبودن نوبت«و در بختياري از » خالي بودن دلو«در متن تاجيكي از 
  ). 33: 1983طلووف، ( نشيني سياه شوي ا ديگنشيني ماه شوي، ب  با ماه.25

» ماه«اصولاً . كوتاه تشكيل شده كه دو به دو با هم مرتبط هستندة اين متن از چهار جمل
 تاجيكستان و ايران دارد، هميشه به دليل وضوح و روشنايي خاصي كه در آسمان افغانستان،

ديگ هم به عنوان ابزاري . است )معشوق( ماد زيبايي است و در ادب فارسي استعاره از يارن
پذيري افراد و  نشيني است و تأثير كاربرد اين متن براي هم. سياهي استة در مطبخ نشان

  : در بختياري هم با همين محتوا و كاربرد رايج استاين مثل . اشخاص از يكديگر
  .كه با توه نشينه شه شوه  هر.ه شوهكه با مه نشينه م هر

Hark e bâ mah nešine mah šave. har ke bâ tave nešine šah šave . 
 ). 151 و 686: 1381قنبري، ( هركه با تابه نشيند سياه شود. هر كه با ماه نشيند ماه شود

 - نشيني در فرهنگ ايراني ت بسيار دوستي و همها و اهمي ثلالم ه به جايگاه آموزشي ضرببا توج
  . شود شدن نوشته منجر مي جود دارد كه به حجيمبا اين موضوع ومرتبط هاي بسياري   متن،اسلامي
  ). 34: 1983طلووف، ( براد در ديگ، باشد، به كفليس مي. 26

شدن اسرار  اين متن مثلي است كه به آشكار. آيد مي) كمچه( هرچه در ديگ است به ملاقه
  :شود با كاربرد مشترك بيان ميتاجيكستان و در بختياري  مفهوم اين، كند ميو رموز اشاره 

  .هرچه منِ كُماچه ايا من ملاقه
 Harče mene komâče ?eyâ mene malâqe . 

  ). 678: 1381قنبري، ( آيد چه در ديگ است به ملاقه مي هر
 . تأمل است نيز قابل» )كمچه( كَوليز«و » كفليس«ها شباهت  در اين متن

  ). 34: 1983طلووف، ( گزَد سگ بچيه كلان كني از بند پات مي. 27

ادبي رفتار ناشايستي  هاي ديگران با بي ها و محبت ناسپاسي، به جاي پاسخ تلاشانسان اگر 
هايي با همين  المثل  ضربها هم در بين بختياري. برند انجام دهد، اين متن را برايش به كار مي
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  :كنيم  ولي با الفاظ ديگر رايج است كه به برخي از آن اشاره مي،كاربرد
شته پنيمروتيله بنگلْمد هرورندونْ دنيم د.  

Tile bengešte parvenim. dendun deravord halmenim . 
  ). 267: 1381قنبري، (  گنجشك را پروراندم، دندان در آورد مرا خوردةجوج

 سگ، كژدم، كلاغ و( ، از نام جانداران ديگر نظير»)گنجشك( بنِگْشْت«البتّه گاهي به جاي 
خوردن و نمكدان شكستن، هميشه در  ناسپاسي و نمك). 286مان، ه( شود استفاده مي) ...

 . شود فرهنگ ايراني نكوهش مي

  ). 41: 1983طلووف، ( رود كشد، پا مي  دل مي.28

 دست و پا و ساير اعضا  ورود  ميدل از پي خواسته. اعضا و جوارح ما در فرمانبري يكديگرند
  :ختياري به شكل متن آهنگين و هنري زير داريم مشابه اين مثل را در ب.كنند  ميوي را همراهي

  . تي ابينه، دل اكشه
ti ?ebine del ?ekaše.  

  .كشد بيند و دل مي چشم مي
  : سرايد است كه مي) عريان(  اين متن يادآور سخن بابا طاهر همداني
  ز دست ديده و دل هـر دو فريـاد         

 

  كه هرچه ديده بيند، دل كنـد يـاد      
 

  ولادبسازم خنجـري نيـشش ز ف ـ      
 

  زنم بـر ديـده تـا دل گـردد آزاد          
 

   ) 7: تا طاهر، بي بابا(
  ). 43: 1983طلووف، (آ اين مانده، اوي رانده. 29

  : هاي بختياري به اين شكل آمده است مثلة اين متن با مفهوم و معناي تاجيكي در نمون
  .زِ ايچو نخَونده، زِ اوچو نرَونده

 ze ?ičo naxonde, ze ?očo naronde . 
  ). 408: 1381قنبري، ( ز اينجا نخوانده، از آنجا نراندها

  . كاربرد متن در شرايطي است كه كسي پريشان و سردرگم بين كاري يا امري رها باشد
  ). كلاه: توپي(؛ )45: 1983طلووف، ( سر باشد، تو پي قحط ني. 30

مور است و اگر مردم بختياري زبان ايراني معتقدند، لياقت و شايستگي افراد دليل اصلي ا
ت قومي و اهميهاي  ويژگي.  باشدداشتهانتظار بيهوده نبايد كسي خود قابل و شايسته نباشد، 
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  . ست اها مشترك متنهاي  از ويژگيها   در اين فرهنگ» كلاه«چون هايي  نشانه
  . كله بسيار،سر ار بو

SAR? ar bu kolah besyâr. 
  ). 483: 1381قنبري، ( اگر سر باشد، كلاه بسيار

  كهكساني ؛كارمي رود افراد ناتوان و ضعيف هم بههاي  جويي براي بهانهاين مثل گاهي 
  . خواهند عيب خود را با نبود يا كمبود ابزار و امكانات توجيه نمايند مي

  ). 46: 1983طلووف، ( پزد در يك ديگ دو كله نمي. 31

خواهي   شايد به دليل سهم.ستاي ني راكت كار پسنديده ش يگاهي در زندگي عشايري و روستاي
ها آفريده شده و به  اند، اين متن  كساني كه در تاريخ به شريكان خود خيانت كردههاي طلبي افزون و
  : هاي اقتصادي وجود دارد هاي زير در نكوهش شراكت المثل در بختياري ضرب. رود  ميكار

  .ديگ شريكي واقلُ نيا
 Deige šariki vâgol niyâ . 

 .آيد  جوش نميديگ شريكي
  .خدا سي خسُ راست اكرد ار شريك خو بي: يا

 ?ar šarik xu bi xodâ si xos râst ?ekerd . 
 ). 391: 1381قنبري، ( كرد؛   مياگر شريك خوب بود، خدا براي خودش درست

  ). مادر: آچه(؛ )47: 1983طلووف، ( خورد كلچه بچه آچه مية به بهان. 32

و با موسيقي خاصي است، جالب است كه متن رايج در بين اين متن تاجيكي آهنگين 
  : وجود دارد) كاربردي(ادبي و مفهومي هاي  گويشوران قوم بختياري هم با همان ويژگي

  . سي دل داس اخو.بچه آش اخو
 Bače? âš ?exo. si dele dâs ?exu . 

  .)165: 1381قنبري، (خواهد  ادرش ميبراي م. خواهد بچه آش مي
  . گويند مي» داش« نشين، ق بختياريبرخي مناط

در . كندبرند كه كسي از زبان ديگران، براي خود چيزي طلب   مياين متن را زماني به كار
  . آرايي و جناس وجود دارد هر دو متن واج

  ). 49: 1983طلووف، ( راه خوده  موسي هم ب،راه خوده عيسي هم ب. 33

  : شود گفته مي» دين«، »راه« جاي در متن مشابه بختياري، در محور جانشيني به
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  .دينسه دينس، موسا به عيسا ب
 eisâ bedines, musâ be dines . 

  ).492: 1381قنبري، (  موسي به دين خود،عيسي به دين خود
متن ريشه در . ول آن استئدهد، خودش مس  ميهركس هرچه دارد يا هر كاري انجام

  .امبر بزرگ و صاحب رسالت داردهاي ديني دارد و تلميحي به نام دو پي آموزه
  ). 50: 1983طلووف، ( خورد چوب ملايمه كرم مي. 34

هاي مردمان عشاير سبب  شناسي، سختي زندگي در كوهستان و دشواري از نظر قوم
رو   از ايننداشته باشند؛آرام كاري ة و خيلي به روحي شوندشود كه از نظر روحي خشن  مي
  :بينيم ها مي تياريها را نيز بين بخ گونه متن اين

  .درخت نرمه، كرم اخوره
 Deraxte narme kerm ?exore . 

  ). خورد چوب نرم را كرم مي( چو نرمنه، كرم اخورهيا 
  . رود نيز به كار مي) برد( به جاي چوب، درخت يا سنگ

  .هر بردي كه نرم بوه، كرم اخورس
 Har bardi ke narm buve kerm ?exores . 

  ). 55: 1983طلووف، ( ه چه در بغل چه در شكمآذوقه يك روز. 35

در بختياري و مناطق كوهستاني و عشايري كار و تلاش فراوان است و مردان و زنان 
اين غذاي اندك را به صورت استعاري در . اي همراه دارند خود را در بقچه ةتلاشگر نان و آذوق

 تغيير به صورت زير بين گويشوران اين متن با كمي. كنند  ميجايگاه مال و دارايي هم استفاده
  :گيرد بختياري مورد استفاده قرار مي

  . توشه يه روزه چه به اشكم بو چه به جرِكون
tuše ya ruze če be ?eškam bu če be jerkun . 

  ).259: 1381قنبري، ( يك روزه چه در شكم باشد چه در انبانة توش
هم بيان  3»جرِكه« 2»جلِْكو« 1»همبون«صورت آخر اين مثَل بختياري گاهي به ة البتّه واژ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. hambun 
2. jelkun 
3. jerke 
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بين توشه و جركه، همبان، شكم و جلكو . دارد موارد كاربردي يكسان همةشود كه در  مي
  . وجود دارد) همبستگي(  تناسب

  ). 36: 1983طلووف، ( بشير درآمدگي بجان ميبرايد. 36

 جز به مرگ از تن ،ندشو متن اين است كه رفتارهايي كه از كودكي در انسان تثبيت مي
  : در بختياري هم متن.روند بيرون نمي

  . به مرگ اره،فيلي كه به شير ايا
 Feili ke be šir ?eyâ be marg ?ere  

  .رود آيد، به مرگ مي رفتاري كه به شير مي
از نظرگاه . شود ست و در لفظ نيز اين پيوستگي ديده مي ا مشهودتشابه مضمون كاملاً

  . ير مجاز از كودكي و بدو زندگي استزيباشناختي نيز ش
  ). 47 : 1983طلووف، ( تا پيرنيست تدبير نيست. 37

  : رود در بختياري اين متن به كار مي
  . رو بشين پا يه برد گپَ،ارگپ نداري

 ?ar gap nadâri rav bešin pâ ya barde gap. 
 .  )103 :1381قنبري، ( !اگر بزرگ نداري، برو پاي سنگ بزرگي بنشين

هايي كه   منتشر ساخته است و متنمردم گياهة اساس آنچه مسلمانيان قبادياني در مجل بر
هاي  هاي تاجيكي با متن ها و مقال ها، مثل  كه بسياري از واژهشدتوان مدعي  آورده مي

 را 79 و 74، 71، 49، 20، 3 ةهاي شمار براي نمونه متن. هستندبختياري شبيه و مرتبط 
  .)82. 90: 1382مسلمانيان، ( ردتوان نام ب مي

  

   اتپيشنهادگيري و  نتيجه. 6
ها دوري و جدايي   سالبا وجودهاي رايج در تاجيكستان و ديگر اقوام ايراني،  المثل ضرب. 1

 ،و حتي در بين اقوام وطوايف ايراني، از جمله مردم بختيارياند  چنان حفظ شدهفرهنگي هم
   .هاي مشترك بسياري وجود دارد واژه
هاي اجباري ايلات و عشاير هم ناشي  ها و كوچ اين كاربرد شايد از مهاجرتة ريش. 2
ها  هاي افغانستان و لرهاي عراق كه پس از سال ها در ايالت حضور گروهي از بختياري. شود



  ...شناسي و زباني   عباس قنبري عديوي                                                                بررسي تطبيقي قوم

 

 144

  . ست اهنوز هم به فرهنگ و آداب و رسوم خود پايبندند، دليلي بر اين مدعا
  . هاي بسياري دارند  از سه نظرگاه زباني، ادبي و فكري شباهتهاي تاجيكي و بختياري متن. 3
به صورت ... و  خراب  وچون چاه، نام، قصابهايي  هاي بختياري در واژه شكستگي متن. 4

تناسب واژگان در دو قوم گويشور بختياري و تاجيكي فراوان . چه، نمُ، قصاو و خراو زياد است
  .)كوليز( كيسه، كفليز نو گشنه، شكم،ا: نمونه در كلماتي شبيهبراي است؛ 
ة ، تضاد، جناس، نغم)نظيرال مراعات( هاي ادبي و عناصر زيباشناختي چون؛ تناسب آرايه. 5

  .  زياد وجود دارد ...حروف، تشبيه، استعاره و
 اخلاق، دين، فرهنگ اجتماعي، پندپذيري از مثللي ئاز ديدگاه موضوع و مضمون، مسا. 6

  . مطالعه وجود دارد موردة  بين دو جامع،ايان كار را ديدن و امور تعليميبزرگان، نتيجه و پ
پيوستگي ) قرآن و حديث( هاي مردمان دو جامعه و منابع فرهنگ ديني بين انديشه. 7

  . عميقي وجود دارد
  . بزرگان ادب پيوند دارد هاي هات غني فارسي و سرودها با ادبي هاي آفرينندگان متن هانديش. 8
 هجا تركيب 30 تا 4 كلمه و10 تا 2از بيشتر شده نشان داد كه  هاي بررسي المثل ضرب. 9
  .  هجا است12 كلمه و 6نيز ها   آنحجم متوسط. يابند مي

شده،  بررسيهاي   متنبراساسدو گويش بختياري و تاجيكي از نظر زباني و ساختاري .10
  .بسيار به يكديگر نزديكند

ساختاري، هاي   پيوستگيدهندة نشانها   ناختي اين متنش و زبانشناسي  قومة مطالع.11
  .استها   محتوايي و كاركردهاي مشترك آن

از پيوند اجتماعي و فرهنگي ديرين ها   اين متناي  مايه شباهت واژگان و كاربرد درون.12
  .دهد  مياقوام فارسي زبان خبر

  :كند ميه ئچند پيشنهاد عملي را اراهاي خود،  با استناد به تحقيقات علمي موجود و پژوهشنگارنده 
 زبانان مقايسه شود؛ هاي ادب شفاهي اقوام ايراني با ديگر فارسي  متن مثل و گونه)1

 ؛شودگاه ساختار، محتوا و مضمون بررسي و مقايسه ديدها از   مثل)2
  توجه نمايد؛»مثل«جمله  هاي ادب شفاهي از  فرهنگستان زبان و ادب فارسي به گونه)3

ها مهم  تت ملّتاريخي و هوي - ساختن پيوند فرهنگي هاي ادب شفاهي براي نمايان ونه گ)4
 جويي شود؛ پي دانشنامهيك و اساسي است؛ ضرورت دارد اين روند در 
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هاي ادب تعليمي  سنگي از فرهنگ ايراني و آموزه گرانة هاي فارسي گنجين المثل  ضرب)5
  .  غفلت كردها آناز هستند كه نبايد 

  

  ها نوشت پي. 7
 فولكلور مردم بختياري و) 1385(، يك جرعه از خيال )1385( هاي گفت و لفت چنين كتاب  هم .1

 . هايي به مباحثي از مثل بختياري پرداخته است اثر نگارنده نيز در بخش ،)1389(

هاي بختياري و  المثل  دكتري نويسنده، نيز به بررسي ضربة تحصيلي دورةنام پايان  .2
 توجه و منبع اين نوشتار ي زبان افغانستان و تاجيكستان پرداخته كه موردكشورهاي فارس

 ).2009قنبري عديوي، (است 

، آن است كه شاعر نظر خود را در مصراعي بيان كند و براي اثبات يا »اسلوب معادله« .3
 . تحكيم سخن خويش، مثالي محسوس بياورد

زـون    نخل كهن ةريش وـان اف رـ اسـت   سال از ج   ت
 

  بستگي باشد به دنيا پير راتر دل بيش

  

 منابع. 8

  .  انتشارات آرون:تهران  .1چ .فرهنگ بختياري .)1388 (.ارشادي، عيدي محمد •

  . ورشان: تهران .1چ .هاي جهان المثل گلچيني از ضرب. )1381(. سيف االله اسدي، •

 . حمدنشر م: تهران .3چ .اي طاهر، مهدي الهي قمشه رباعيات بابا .)تا بي  (.باباطاهر •

  . دانشگاه پيام نور: تهران .3چ .تاريخ زبان فارسي .)1374(. باقري، مهري •

مركز :  كرمان.1چ .يابي و كاربرد زماني آن فرهنگ، ريشه .)1382 (.برومند سعيد، جواد •

  . شناسي كرمان

 :تهران .1چ .بهمنياري، به كوشش فريدون بهمنيارة نام داستان .)1361 (.بهمنيار، احمد •

  .ت دانشگاه تهرانانتشارا

 .  انتشارات ايل: شهركرد.1 چ.وحية هاي بختياري در آيين المثل ضرب .)1374 (.عباسي، يحيي پير •

 كل ة، اداريزد .1چ .الگوي پژوهش در فرهنگ عامه .)1384 (.زاده ميمندي، مسعود حاجي •

  . علم نوين: فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد، شوراي پژوهشي
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انتشارات  : قم.1چ .هاي بختياري المثل  ضربةسرچشم .)1386(. احيدري پبدني، رض •

  ). ع(حضرت عباس

  . نشر عرفان:  تهران.1چ .امثال و حكم مردم هزاره .)1380(. خاوري، محمدجواد •

  .طهورية كتابخان :تهران .1چ .هاي بختياري المثل ضرب .)1343(. داوري، بهرام •

  . اميركبير: تهران .6چ. ج4 ،امثال و حكم .)1363( . اكبر دهخدا، علي •

 انتشارات و ةمؤسس:  تهران.1 جديد، چةدور .1، جدهخداة نام لغت .)1373(. - -- - - -- - - -  •

  . چاپ دانشگاه تهران

  .  معين: تهران.ج2 .هاي فارسي المثل فرهنگ بزرگ ضرب. )1388(. ذوالفقاري، حسن •

، »زباني و ادبي مشابههاي  المثل با برخي گونه ربتفاوت ض« ).1386( .- -- - - -- - - -- -  •

  . 20- 3، صص1386، تابستان 4 ، ش2 ، س نجواي فرهنگةفصلنام

 مطالعات ايراني مركز ةمجل .»ها المثل شناسي ضرب كتاب« ).1385( .- -- - - -- - - -- -  •

، ش 5 ، س1385، بهار هاي ايراني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان تحقيقات فرهنگ و زبان

  . 77 -53، صص 9

  . نويد شيراز:  تهران.1چ ،هاي مردم فارسي زبان افسانه .)1380 (.رحماني، روشن •

تبار را گرد آورده گرامي  بياييد دانش شفاهي مردم آريايي« ).2003( .------------ •

  . 6 -3، صص 2 -1، ش 11 ، س)1382(، مردم گياه .»داريم

، 1، ش1 ، س1372، مردم گياه .»)فولكلور ايران(فرهنگ مردم « ).1372.(- -- - - -- - - --  •

 . 81-78صص 

  . توس:  تهران.3چ .روش نويسندگان بزرگ معاصر .)1371(. جو، حسين رزم •

  . نور دانشگاه پيام:  تهران.8چ .)علوم اجتماعي(زمينه فرهنگ شناسي  .)1383 (.الاميني، محمود روح •

 .5چ.علي فروغي ، با مقدمة اقبال آشتياني و محمدكليات سعدي . )1361(. سعدي شيرازي •

 . سازمان انتشارات جاويدان: انتهر

شركت :  تهران.5 چ .، غلامحسين يوسفي)نامه سعدي(بوستان  .)1375(. - -- - - -- - - -  •

 . سهامي انتشارات خوارزمي
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بختياري، كهگيلويه و ( مشترك قوم لرهاي  زد فرهنگ زبان .)1385 (.پور، اردشير صالح •

  . لفؤناشر م : تهران .1 چ .پور با همكاري زينت صالح .)احمد، لري و لكي بوير

 . نشريات دانش:  دوشنبه.1  چ زير نظر رجب امانوف،.مشهورهاي  المثل ضرب .)1983(. طلووف، بازار •

 . سروش : تهران.ها ها و حكمت مثل .)1371(. عفيفي، رحيم •

  . زوار :تهران .1  چ.كنون تاريخ مختصر زبان فارسي از آغاز تا .)1387(. خسرو فرشيدورد، •

  . انتشارات خوزستان: اهواز .1 چ .ي بختياري ها  مثلةگنجين .)1375(.  فريبرزفروتن، •

  . ايل:  شهركرد.1 چ .امثال و حكم بختياري. )1381(. قنبري عديوي، عباس •

  . مريد:  شهركرد.1 چ .گفت و لفُت .)1385(. - -- - - -- - - -- - - --  •

كتابي و هاي  مثلال شناسي و تيپولوژي ضرب پژوهش متن« ).2009( .- -- - - -- - - -- - - --  •

 دكتري علم فيلولوژي، راهبر علمي، روشن ةنام پايان .»شفاهي قوم بختياري ايران

  .2009 دوشنبه .رحمانف، دانشگاه ملي تاجيكستان

  . انتشارات مريد: شهركرد.1چ، يك جرعه از خيال .)1385(. - -- - - -- - - -- - - -  •

ادبيات و ة  در باب نظريادبيات تطبيقي؛ پژوهشي .)1382(. كفافي، محمد عبدالسلام •

  . به نشر:  مشهد.1چ . سيد حسين سيدية،ترجمشعر روايي

  . دارينوش:  تهران.1 چ .المثل بختياري صد ضرب هفت .)1374(. كريمي، ذبيح االله •

  . وزارت امور خارجه:  تهران.1 چ .فارسي ايران و تاجيكستان .)1374(. كلباسي، ايران •

  . ناشر مؤلف:  تهران.1 چ .هاي بختياري المثل ضرب .)1378(. لنگ، كيانوش كياني هفت •

  .  نشر همسايهةسسؤم:  تهران.1 چ ،ايذههاي  مثل. )1382(. مرادي، نوراالله •

، مردم گياه، »ها به زبان بيگانه  المثل ضربة دو راه استفاد« ).2003( .مسلمانيان، رحيم •

  . 90-82، صص 1 -2، ش 11 ، س)1382 (2003

  . اميركبير:  تهران.7 چ، 6 ج ،فرهنگ فارسي .)1364(. ، محمد معين •


